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ادامه از صفحه اول

جرم شناسی 
مسمومیت های زنجیره ای دختران

- شــهرهای قربانــی کاملا از نظــر آب وهوایی و 
اقلیمی متنوع اند؛ قم، تهران، قزوین، بروجرد، اردبیل. 
این تنوع نشان می دهد عوامل طبیعی مانند وضعیت 
آب یــا چیزهای دیگر دخالتی در این مســمومیت ها 

نداشته اند.
- یک نماینده مجلس گفت مســمومیت ها ناشی 
از گاز N2 هســتند. این ماده به  طور عادی در محیط 
وجود نــدارد. احتمال اینکه چنین مــاده ای به  طور 
طبیعی و عادی در شــهرهای متنوع فقط در جاهای 
معینی مانند دبیرســتان های دخترانه منتشــر شود، 

صفر است.
- چنیــن عملیــات پیچیــده و بزرگی کــه ده ها 
دبیرســتان دخترانه در شــهرهای مختلــف را در بر 
بگیــرد، نمی تواند محصول کار یک نفر باشــد. تهیه 
ماده ســمی، جاســازی آن برای پنهان ماندن، انتشار 
آن در محیــط، اقــدام در شــهرهای مختلــف و... 
عناصری هســتند که براساس آنها باید نتیجه گرفت 
مسموم سازی دختران یک عملیات سازمان گروهی و 

سازمان یافته است.
- هر اقدام مجرمانه، دارای هدفی معین اســت. 
مثلا سرقت برای به دســت آوردن مال است. اقدام 
به مسموم ســازی دختران، فاقد منافع مادی اســت. 
ایــن اقــدام بیش از هر چیــز موجب ایجــاد ناامنی 
دختــران در محیط آموزشــی اســت. واکنش مردم 
هم به  طــور طبیعی برای امنیت جان دخترانشــان 
مدرسه نفرســتادن آنهاســت. به نظر می رسد هدف 

تبهکاران نیز چیزی نزدیک به همین است.
عناصری که گفته شد به ســادگی نشان می دهد 
مسموم ســازی دختــران دبیرســتانی در شــهرهای 
مختلف، یک تبهکاری سازمان یافته، برنامه ریزی شده 
و بــا هدفی سیاســی -اجتماعی اســت. حــال چند 
پرســش بزرگ این است که: اولا چرا مقامات مسئول 
هیچ گزارش دقیق و جامعی از این وقایع دهشت بار 
جنایت نمی دهند؟ ثانیا چرا تاکنون اقدام مؤثری برای 
کشف و شناسایی تبهکاران به عمل نیامده است؟ این 
انفعال از آنجا معلوم می شود که تبهکاران، همچنان 
به کار خود مشغول اند و با افزایش شهرهای قربانی 
به عملیات خود توسعه می دهند. اگر آنها شناسایی 
شده بودند، یا خودشان احساس می کردند در آستانه 
شناســایی و دســتگیری اند، حتما عملیــات خود را 
متوقــف می کردنــد. ثالثا وقتی آقــای فاضل میبدی 
در مصاحبه با «شــرق»، این عملیــات را کار گروهی 
هزاره گرا نامید، مجبور شد گفته خود را تکذیب کند. 
چــرا و چگونه چنیــن اجباری برای او ایجاد شــد؟.
آنچه در جریان مسموم ســازی دختران اتفاق افتاده 
اســت موجب نگرانی و ترس مردم اســت. حال که 
این ماجرا به تهران رســیده، نه فقط نگرانی ها بیشتر 
شده است، بلکه ابعاد خبری آن بسیار وسیع تر شده 
و نگرانی ها را جنبه ای ملی می بخشــد. خصوصا در 
شرایط ســخت اقتصادی و پس از ناآرامی های اخیر 
کشور، می تواند موج تازه ای از نارضایتی ها ایجاد کند. 
آنچه تاکنون در مواجهه با این تبهکاری انجام شــده 
است، به هیچ وجه متناسب با ابعاد آن نیست که اگر 
بود چنین توســعه نمی یافت. باید وزارت بهداشت و 
درمان، وزارت آموزش و پــرورش، نیروی انتظامی و 
سایر نهادهای امنیتی اراده ای کامل و تمام عیار به کار 
ببرند تا این گروه تبهکار شناســایی و به مردم معرفی 
شوند. به نظر می رســد عاملان این وقایع به اهدافی 
مهم تر می اندیشــند که بسیار بدتر از آن باشد که الان 

دیده می شود.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل/

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
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۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
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عددي نباید تکرار شود.
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دانشــمند دوران و اســتاد فرزانه ســیدجواد طباطبایی پس 
از عمری تلاشِ خســتگی ناپذیر برای اعتلای ایران و اندیشــیدن 
فلسفی درباره ایران درگذشت. سیدجواد طباطبایی در تبریز شهر 
فرهنگ و مدنیت و ایرانیت زاده شــد. جــواد طباطبایی از همان 
کودکی زندگی خود را با رنج پی گرفت. درگذشــت پدرِ بافرهنگ 
ســیدجواد، در حالی که او خردســال بود، غمی بود که همیشه 
همراهش بــود. به قول ســیدجواد طباطبایی لذت پرســیدن را 
نخســت، پدر به من آموخت. بار ســنگین مرگ پدر پس از ده ها 
سال همچنان با این اندیشمند برجسته بود و باز به قلم سیدجواد 
طباطبایی «اینکه از آن شــمع فرو مرده یاد می آورم، گاهی گمان 
می کنم که واژه «زوال» از نگریســتن و بازنگریست در سالیان دراز 
در تقدیر او به خاطر من راه یافته اســت. آن روزها که دست های 
او ویران شــدند، برف می آمد و من ســردم بود». اما چنین غم و 
رنجی یعنی فقدان پدر موجب نشــد تا جواد متوقف شــود و به 
یکی از بزرگان عصر و اندیشــمندان برجســته اندیشه سیاسی در 

ایران تبدیل نشود.
دوره ای در تبریــز و پــس از تکمیل دوره های دانشــگاهی در 
دانشگاه تهران به تدریس پرداخت، اما تنگ نظری و انحصارگری 
و بی تدبیــری و حســادت گروهــی جزم اندیش موجــب اخراج 
ســیدجواد طباطبایی از دانشگاه تهران شد. در دوره های بعد هم 
آنها که مهر اصلاح طلبی بر پیشــانی داشــتند، برای بازگرداندن 
وی به دانشــگاه بی مهری پیشــه کردند و ایرانــی و دنیایی را از 
کلاس و دانــش و درس ســیدجواد طباطبایــی محــروم کردند؛ 

آن هــم در دوره ای کــه راه بــرای ورود بســیاری از خودی ها، با 
بضاعت یا کم بضاعت یا بی بضاعت در دانشگاه هموار بود. البته 
بی مهری ها و ســختی ها و موانعِ پی درپی اگرچه رنج آور بود اما 
برای طباطبایی ویرانگر نبود. راه زندگی عادی بر طباطبایی بسته 
شد، حتی برای درآمدی معمولی که زندگی و در این اواخر درمان 
را به خوبی بگذراند، اما در ســخت ترین شرایط همچنان ایران ما 
شــاهد افزایش کوشــش و تلاش های او و انتشار آثار فاخر جواد 
طباطبایی بود. ســیدجواد طباطبایی بیرون از دانشــگاه همچنان 
بالید و با تلاش شــگرفی، اندیشــه های عمیق خود را نشــر داد، 
اگرچه دانشگاه از نبودِ طباطبایی و کسانی دیگر چون او آسیب ها 

دید.
کانون اندیشه فلســفی جواد طباطبایی «اندیشه سیاسی» در 
ایران و زوال اندیشــه سیاســی در ایران اســت. انتشار ده ها جلد 
کتاب تحقیقی و نیز ترجمه و آثار انتقادی درباره دانشگاه و علوم 
انسانی در کشور میراث ارزنده ای از طباطبایی است. حتی در دوره 
ســخت بیماری نیز طباطبایی از اندیشــیدن و نوشتن بازنایستاد. 
در آخریــن روزهای عمر و در شــرایط بســیار دشــوار درمانی در 
بیمارســتان هم در جواب یاوه گویی دشــمنان ایران سکوت نکرد 
و نوشــت و گفت. ایران بر طباطبایی «موضوع تأملی اســت که 
به طور اساســی نظری اســت تا بتوان وجوه متنــوع ناحیه های 
اندیشــیدن آن را در وحدت ناحیه های مستقل، اما به هم پیوسته، 
توضیــح داد... «ایــران» دگرگونی تاریخی، در همــه آن تاریخ ها 
بــه مثابه «مشــکل» لحاظ نشــده اســت». به نظــر طباطبایی 
«عظمت ایرانِ تاریخ نویســیِ ملی گرایی و خرابه های کلنگســتان 
تاریخ نویســی «مترقی» به یکســان تاریخ هایی بیگانــه از ایران و 
همچون آینه هایی هســتند که چهره های زشت و زیبای مخالفان 
و موافقان نویســندگان آنها را بازتــاب می دهند. همچنان که در 
تاریخ ملی گرایانه، عظمت ایران آینه ای اســت که چهره شــاه را 
بازتاب می دهد، در تاریخ های مخالفان آن تاریخ نیز مهم نیســت 

که ایران راســتین گلســتان یا کلنگستان اســت، بلکه ایرانی که 
مخالفان «ما»ی نویسنده بر آن فرمان می راند، نمی توانند جز آن 
کلنگستان باشــد که «به دعایی نومیدوار طلب کرده» بوده ایم... 
در همه این نظریه ها در میانه دو گزینه گلستان و کلنگستان هیچ 
برزخی وجود ندارد، زیرا در مناســبات قدرتی که قدرت در آن به 
عنوان مقوله ای مابعدالطبیعی فهمیده شــده باشد، چنان که در 
تاریخ نویســی ملی گرایی و مخالفان آن شخصیت های اصلی دیو 
و فرشــته اند و با دگرگون شدن مناســبات قدرت شخصیت ها در 

یکدیگر تناسخ می یابند».
طباطبایی نه از تفنن یا تنفر یا فریفتگی بلکه از سر تأمل درباره 
ایران اندیشــید و لایه های دیده نشــده از این تاریــخ را به ارزیابی 
فلسفی گذارد. ایران تکوین و تداوم آگاهی «ملی» مردم آن است. 
این آگاهی «ملی»، در آغاز حیات قومی مردم آن تکوین پیدا کرده 
و از ورای گسست های تاریخی در دوره های تاریخ باستان و قدیم 
و نیز در دوران جدید آن تداوم پیدا کرده اســت. اینکه نام «ایران: 
بسیار زود در تاریخ این کشــور ظاهر شده و در دوره های تاریخی 
آن نیــز در صورت هــای متنوع آگاهی مردم آن تــداوم پیدا کرده 
اســت امری نیست که بتوان از سر بازیچه از آن گذشت». مشکل 
ایران برای طباطبایی نه به عنوان رویکردی ایدئولوژیک و از منظر 
ملی گرایی ایرانی بلکه «تأملی درباره ایران» است، چراکه در این 
تأمل نیز «نظریه انحطاط ایران» طرح و بســط پیدا کرده است که 
نه تأملی از سرشــیفتگی بلکه تأملی از ســر اندیشــگی است. بر 
همین اساس است که طباطبایی می نویسد که ایران تاریخ پایه ای 
دارد اما کدام کشور همسایه است که تاریخ پایه ای داشته باشد؟ 
ایران از نظر طباطبایی «جامعه کوتاه مدت» نیست. اما این رویکرد 
موجب نمی شــود تا طباطبایی از زوال اندیشــه سیاسی در ایران 
غفلت کند اما زوال به معنای مرگ و نابودی نیست، «بلکه تداوم 
نوعی از اندیشیدن است که با گسستن پیوندهای خود از «فلسفه 

امور انسانی» از درجه اعتبار ساقط است».

طباطبایــی بیش از پنج دهــه درباره ایران نوشــت و تحلیل 
کــرد و تا توانســت به نقادی پرداخت. تا رمقی در جان داشــت، 
بی ملاحظه و بی سستی همچنان از ایران نوشت و دریغ که مرگ 
اجازه نداد تا دفتر های بعدی آثارش به جان های تشنه و درمانده 
در این شرایط دشــوار گرمایی دوباره ببخشد. اما خوشبختانه آثار 
پرشمارش راهنمای اندیشه جویانی خواهد بود که درباره ایران به 
«تأمل» می پردازند. در دوره ای که طباطبایی به ناچار ایران را ترک 
کرد و به درمان و تحقیق مشــغول بــود، لحظه ای نبود که برای 
ایران نیندیشد و «تأمل» نکند. بی مهری را به جان خرید اما حاضر 
نشــد در برابر کوته اندیشان ســر خم کند و تقاضا کند که حقش 
را بازســتاند. یکی از رؤسای سابق دانشگاه تهران از وی خواسته 
بود بنویســد تا بلکه بازگردانده شــود. طباطبایی در پاسخ گفت: 
مگر با نوشــتن من از دانشــگاه اخراج شــدم که امروز بنویسم تا 
بازگردم. آنها که در صدر امور بودند قدر نشناختند. در تمام عمر 
علمی دکتر ســیدجواد طباطبایی اجازه ندادند تا ساعاتی با مردم 
کشــورش و جوانان کشورش از رسانه های شــنیداری و دیداری 
سخن بگوید! هیچ! بلکه در دانشگاه درس دهد و به دانشجویان 
کشــور خدمت کند. این سرنوشــت کشــوری اســت که به قول 
طباطبایی در چند دهه گذشته در کشاکش حکومت قانون است.
جای اندیشمندان فرزانه ای مانند دکتر سیدجواد طباطبایی در 
این روزهای دلتنگی و دشواری های ما خالی است. حسرت دیدار 
در آخرین لحظــات عمر دکتر طباطبایی بر دل هایمان ســنگینی 
می کند. حســرت بی تفاوتی در برابر اخراج چنین ســرمایه هایی 
بــر روح و روانمان نهیب می زند، حســرت غربــت طباطبایی در 
دوران بیماری بر وجدانمان ســایه افکنده است. ما را چه شده؟ 
چرا قدر داشــته هایمان را ندانســتیم؟ کجاســت اندیشــمندی 
چون طباطبایی؟ آیا حق طباطبایی و حق ایرانیان این اســت که 
طباطبایــی و مانند طباطبایی در هزاران کیلومتر دور از وطن و در 

دوری از ایران جان به جان آفرین تسلیم کنند؟

«و این چیزها اندرین نامه بیایند که سهمگین نماید و این نیکوست چون مغزِ آن بدانی. این 
همه درســت آید به مغز به نزدیکِ دانایان و بخردان به معنی و آن که دشمن دانش بُوَد 

این را زشت گرداند» - مقدمه شاهنامه ابومنصوری
حدود هزار ســال پیش، فردوســی دهقان زاده خراســان پس از آنکه زمین های پدری اش 
را طی ۳۰ ســال، صرف خرید نســخه های خطی خدای نامک از ســرزمین های دور و نزدیک 
ایران زمین کرده بود، در تنگدســتی درگذشت. فردوسی گوهر به دینار نفروخت بلکه سرمایه 
مادی اش را به ســرمایه تاریخی بدل کرد. در آســتانه قرن جدید، تقدیر تاریخی یک بار دیگر و 
این بار در آذربایجان تکرار شد و زمین های در بازار شهر تبریز یکایک تبدیل به دفتر و کتاب شد.
فردوســی در روزگاری عــزم احیای تاریخ ایران را در قالب نظــمِ جدید کرد که زادگاهش 
خراســان، محل تاخت و تاز بیگانگان بود و شیرازه کشور از هم گسیخته بود. چونان که بهرام 

بیضایی در نمایش نامه دیباچه نوین شاهنامه تصویر کرده است:
«در خراســان شمشیر به ســه زبان فرمان می دهد و به شــش زبان خراج می گیرد. سهم 
ســلطان، سهم خلیفه، سهم والی و ســهم مذاهب. هژده طریقت در هم افتاده اند و دوازده 
امیر هریک تیغ می کشند که منم و این همه امیران به نام خلیفه در جنگ اند با یکدیگر و همه 
از سوی وی منشور و لقب دارند و تابعان وی اند». در چنین زمانه ای در توس «مرگ به عربی 

سخن می گفت، و ظلم به ترکی و ترس به پارسی».
در پی زوال دولت ایرانشــهر به دســت خلفای مردم خراسان نیز همچون سایر بلاد ایران 
در وطن خویش غریب افتاده بودند که شــرح آن در تاریخ رفته اســت. از این رو دهقان توس 

نبشــتن نامه ای را آغازید که پیش از او کســان دیگری نیز دســت بدان برده بودند اما کامیاب 
نشدند و کار ناتمام ماند. هنگامی که فردوسی از کار نوشتن شاهنامه آسود، دیگر باغ و زمینی 
هم برای این دهقان توس باقی نمانده بود. تمام ثروت فردوســی خرج خرید «بقیه السیف» 
خدای نامه ها و دفترهای پارســی شده بود که باید از دوردســت و پس از سال ها انتظار از راه 

می رسید.
اما شــهرت جهانگیر شاهنامه فردوســی در ایران و جهان، تا اندازه زیادی مرهون «تبریز» 
بود. نســخه های شاهنامه بزرگ به همراه نگارگری ها و خطاطی های نفیس در تبریز و مکتب 
هنری آن طراحی شــد. شاه اسماعیل صفوی پس از تاج گذاری در تبریز برای احیای شاهنامه 
همت کرد. نام همه پســرانش را از پهلوانان شاهنامه گرفت و دستور طراحی شاهنامه ای را 
برای پسرش طهماسب داد که در زمان مرگ پدر، طفل خردسال بود و باید چون میراثی برای 
آینده اش باقی می ماند. شاه عباس، شاهنامه را به قهوه خانه برد و سنت ملی شاهنامه نویسی 
را بنا کرد. علیرضا عباســی به دستور شــاه عباس کبیر یک بار شاهنامه را خوشنویسی کرد و 

این چنین بود که این اثر سُترگ ماندگار شد.
جواد طباطبایی اعیان زاده تبریز در سال ۱۳۲۳ در تبریز چشم به جهان گشود در خانواده ای 
بازرگان. پدرش را در کودکی از دســت داد و خاطره یورش همیشــگی سالدات های روس که 
گاه و بیگاه به تبریز دســت اندازی می کردند بخشی از خاطره خانوادگی اش بود. طرح ایده ای 
حــول مکتب تبریز و تفکراتی که پــس از «وهن بزرگ ترکمانچای» در دارالســلطنه در میان 
حلقه ای از دیوان ســالاران ایرانی به زعامت عباس میرزا شــکل گرفت، از اولین دغدغه های 
او بود که در نهایت در کتاب ســترگ «مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی» عرضه شد. انقلاب 
مشــروطه و اندیشه سیاســی ایران که بر گرد مشروطیت شــکل گرفته بود، از نظر طباطبایی 
مهم ترین میراث فکری ایران بود که در نهایت در واپســین کتابش که مزین به نام «حکومت 

قانون» بود، پدیدار شد.
اخراج طباطبایی از دانشگاه به دلیل مشکلاتی شخصی با او، در اثر همین پایبندی به قانون 
و ســنت دانشــگاهی بود. این اخراج ضایعه ای برای دانشــگاه و موهبتی برای او شد چراکه 

موجبــات فراغت از قیل و قال هــای معمول را فراهم آورد، تا بتوانــد در وادی پژوهش های 
ســترگی گام بردارد که کمتر کســی تاکنون بدان خطر کرده است. محصول این فراغت ده ها 
تألیف، ترجمه و مقاله است که احتمالا آینده فکری و سیاسی ایران زمین را همچون شاهنامه 
شــکل خواهد داد. اما بُعد دیگر این حادثه هم  نوعی سرنوشــتی با «فردوســی» را رقم زد: 

«پراکنده شد مال و برگشت حال».
پس از درگذشــت پدرش، تربیت و تمشــیت خانواده طباطبایی تا اندازه زیادی بر عهده 
عموی او بود و او نیز ســه باب مغازه در بازار آهن فروشان تبریز برای جواد به جا گذاشت تا 
سرمایه آینده اش شود. املاک به تدریج هریک به شکلی فروش رسید تا خرج کتاب یا دفتری 
شود که امروز ســرمایه معنوی و فکری است. همچنان که باغ فردوسی در توس تبدیل به 
شاهنامه شد، میراث خانوادگی طباطبایی در بازار تبریز، هریک دفتری شد در تاریخ اندیشه.

آخرین دفتر از آثار او «حکومت قانون»، کوششی است برای درک مفردات مفهومی غریب 
و مرموز به نام «امر ملی» که واپســین توصیه اش به نگارنده تدوین و تشریح آن در آینده بود. 
او این مفهوم را از مذاکرات مجلس اول مشــروطه یعنی زمانی که کشتی مملکت در تلاطم 
جنگ جهانگیر نخســت بود بیرون کشید. راهی که فردوسی در شــرق ایران زمین باز کرد، در 
تاریخ میانه و معاصر در غرب ایران زمین یعنی آذربایجان به باغستانی تبدیل شد و سنت ملی 
تنومندی را شــکل داد که «می توان بی نهایت در معنای مواد و مصالح ســاختمان نظری آن 
مناقشه کرد اما نمی توان چنان رخنه ای در بنیان آن افکند که اساس نظریه را خدشه دار کند».
طباطبایی «گوهر به دینار نفروخت» بلکه چونان فردوســی زمین زیر پایش را به ســرمایه 
فکری تبدیل کرد. اگر فردوسی پهلوانان حماسی و اساطیری را زنده کرد، طباطبایی نیز سنت 
سیاسی قائم مقام فراهانی، میرزا صالح آشتیانی و میرزای بزرگ یا امیرکبیر را احیا کرد. آخرین 
توصیه اش در واپســین صفحه کتابش این بود: «علم سیاســت قلمرو ساده لوحی و کوشش 
برای رســیدن به منافع خصوصی به هر بهایی نیســت. در قلمرو سیاست تنها می توان ملی 

اندیشید و تنها منطق این نوع اندیشیدن، منطق منافع ملی است».

به احترام جواد طباطبایی

درگذشت فیلسوفی «ایران»اندیش در غربت
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